
 »دگرانديشان«طلبان و ديگر  پرسش ائتلاف با سلطنت
 

 جای خالی سياست
 

طلبان کودتای بيست و هشت مرداد را محکوم کنند، استبداد پهلوی را به نقد بکشند،  اگر امروز سلطنت
از طرف ديگر اگر . امّا سياست افراطی کنونی را دنبال کنند، نگارنده، حاضر به همکاری با آنان نيست

طلبانه در پيش  رو و اصلاح بيست و هشت مرداد را مثبت ارزبابی کنند، ولی سياستی ميانهکودتای 
 .بگيرند، نگارنده اولين کسی است که از همکاری و همراهی با آنان دفاع خواهد کرد

شود يکی شدن سياست بخشی از  آنچه امروز در فضای سياسی خارج از کشور ديده می
 .است» اتحاد برای رفراندوم«طلبان حول شعار  ز سلطنتخواهان و بخش ديگری ا جمهوری

شود، همکاری و همرايی در ميان  هنگامی که هم تحليل سياسی اوضاع و هم شعار مبارزاتی يکی می
هيچ ايرادی به اين نزديکی . اند اجتناب ناپذير است نيروهايی که هم تاريخ نيستند ولی هم سرنوشت شده

انی است که همان مبانی تحليلی و استراتژی سياسی را دارند امّا نه تنها از ايراد به آن. توان گرفت نمی
کنند تا  رسانند، از تاريخ و گذشته افراد استفاده می روند بلکه کار را به ناسزاگوئی می همکاری طفره می

انی ظاهراً فاصله خود را حفظ کنند و با توجه به اينکه به غير از چپ سنتی هيچ نيرويی نيست که مب
شود که مجبور  های خود قرار نداده باشد، حاصل آن می حقوق بشر و دموکراسی را سرلوحه برنامه

اين نوع . طلب را به عنوان يک نيروی سياسی درآينده ايران منکر بشوند شوند حق جريان سلطنت می
 بدهند و دهد که درس دموکراسی خواهی طلبان فرصت می گيری هم به مبلغان ائتلاف با سلطنت موضع

توان از ابراز شکل حکومت مطلوب خود محروم کرد و نبايد  به درستی گوشزد کنند که هيچکس را نمی
حال معلوم . طلبان قلمداد کنند خواهی را معادل ائتلاف با سلطنت قيم مردم بود و هم زيرکانه دموکراسی

 به ائتلاف با نيروی نيست چگونه حق هر نيروی سياسی برای ابراز شکل حکومت مطلوب خود بايد
های  توان تصور کرد که بديل در فردای ايران اگر انتخابی آزاد صورت بگيرد می. معينی بيانجامد

هيچ کس . متعددی از جمله جمهوری سوسياليستی، جمهوری دمکراتيک اسلامی و غيره مطرح شوند
اين هيچ ربطی . ها سلب کندتواند حق اظهار نظر و حق مراجعه به آراء عمومی را از طرفداران آن نمی

زند خط مشی سياسی نيروهای گوناگون و  آن چه ائتلاف و نزديکی سياسی را رقم می. به ائتلاف ندارد
 .ارزيابی آنها از تغيير و تحولات سياسی در ايران است

 
 دو ديدگاه از تغيير و تحولات سياسی در ايران

. تحولات سياسی در ايران طرح شده استدر دو دهه اخير، دستکم دو نگرش در مورد تغيير و 
در اين . ديدگاهی که ريشه در فرهنگ سياسی سنتی دارد و هدفش را برانداختن حکومت قرار داده است

ديدگاه حکومت جمهوری اسلامی حاضر به پذيرش، تمکين و يا تسليم در مقابل مطالبات مردم نيست و 
درت سياسی نمی شود و دريک کلام در هيچ شرايطی حاضر به زير پرسش بردن ساختار ق

ديدگاه دوّم، نگرشی است که در برابر سياست سرنگونی، سياست مطالباتی را . ناپذير است اصلاح
داند و براين نظر است که  سازی جامعه را يک شبه نمی گذارد، پروسه دموکراتيک می

 نيروهای جامعه مدنی و سازی از راه پيکار سياسی، اجتماعی و اقتصادی و سازمانيابی دموکراتيک
اين مبارزات در وهله نخست بايد شرايط يک انتخاب آزاد يعنی . رسد نيروهای سياسی به سرانجام می

ی واقعی يک انتخاب  های سياسی را به حکومت تحميل کنند تا زمينه ها و زندانی آزادی احزاب و رسانه
عه آن چنان است که هرکدام با طرح های جام گوناگونی قشرها، طبقات و اقليت. آزاد فراهم شود

خود » محاصره مدنی«تواند چنان انباشتی سياسی فراهم آورند که رژيم را در  مطالبات ويژه خود می
برمبنای اين سياست مرکز ثقل مبارزه درون ايران است و به اين . قرار داده، و به تمکين وادار کنند

ی منطقی اين  آميز نتيجه انتخاب مبارزه مسالمت. ه استلحاظ با آلترناتيوسازی در خارج از کشور بيگان
 سال پيش هنگامی که ١٥بايد يک يادآوری تاريخی کرد که . نگرش در دو دهه گذشته بوده است



» اتحاد برای رفراندوم«شد، از طرف همين کسانی که امروز در  آميز می صحبت از مبارزه مسالمت
در شيوه مبارزه برای اينان به » مسالمت«استفاده از واژه . گرفت اند مورد شماتت قرار می گردآمده

در . خوشبختانه ادبيات سياسی آن دوران موجود است. معنی مسالمت با حکومت جمهوری اسلامی بود
آميز را  اين منطق نفی مبارزه مسالمت. آن دوران مباحث نگرش افراطی منطق درونی خود را داشت

زيرا پذيرش احتمال گذار . دانست آميز به دموکراسی می تناشی از ناممکن بودن گذار مسالم
آميز به دموکراسی چيزی جز پذيرش اين اصل نبود که حاکمان در اوج گيری مبارزه  مسالمت
" پذير اصلاح"يعنی . آميز حاضر به زير پرسش بردن ساختار قدرت بشوند و عقب بنشينند مسالمت
معنا خواهد بود و لاجرم  آميز هم بی سخن از گذار مسالمتنشينی متصور نباشد،  اگر چنين عقب. بشوند

اين منطق را بدرستی . آميز در استراتژی سياسی جائی نخواهد داشت صحبت از مبارزه مسالمت
پس اگر قرار باشد که . سازمان مجاهدين خلق برای توضيح و توجيه مبارزه مسلحانه خود برگزيده بود

کنند، آنگاه معلوم آميز را فراهم ن ی نشوند، و شرايط گذار مسالمتنشين حاکمان حاضر به هيچگونه عقب
آميز را برگزيند؟ البته سخن گفتن از خشونت، اين روزها  نيست چرا اپوزيسيون بايد مبارزه مسالمت

برای . است» ديپلماتيک«خريدار زيادی ندارد و برای ديدگاه سرنگونی انتخاب اين مفهوم بيشتر 
انديشيدند و  مپرياليسم میداری و ا افراطيون جمهوريخواه، با همان ساختار فکری که به سرمايه

اند بدون آنکه موافق گذار  آميز شده کردند، امروز هوادار مبارزه مسالمت سرنگونی آن را طلب می
طلب که درک  اما سياستگزاران سلطنت.. آميز باشند و تناقض ديدگاه خود را در نمی يابند مسالمت

 کنند؟ سياسی ديگری دارند به اين مسئله چگونه برخورد می
 

 طلبان رفراندوم و اعتماد به نفس سلطنت
اتحاد برای «شاهزاده رضا پهلوی به شعار » امروز فقط اتحاد«حدود پنج سال پيش که شعار 

تغيير يافت در گفتگوئی با يکی از فرهيختگان هوادار پادشاهی، پرسشی در مورد الزامات » پرسی همه
. آميز بود کومت نسبت به گذار مسالمتچنين شعاری طرح کردم؟ پرسش من حول شرايط و واکنش ح

اتحاد برای «امروز شعار . وی در پاسخ چنين عنوان کرد که به هيچوجه نبايد وارد چنين مباحثی شد
مرگ بر جمهوری «اين همان شعار . همان شعار نفی تمام و کمال جمهوری اسلامی است» پرسی همه

المللی را برانگيزد و ورود به  تواند پشتيبانی بين است که هزينه امنبتی ندارد و درعين حال می» اسلامی
جهت هم نيست که شخص شاهزاده رضا  بی. کند جزئيات اين شعار، جز ايجاد پراکندگی کار ديگری نمی

های گوناگون و متناقضی در مورد اجرائی شدن طرح  پهلوی در تمام اين مدت، بسته به موقعيت، پاسخ
کردن حکومت را مطرح کرده است، در جايی ديگر رفراندوم را به گاهی وادار . رفراندوم داده است

 .ای که کاملاً  قابل فهم است طفره. بعد از سرنگونی حکومت حواله داده است
چنين . طلبان برانگيختن جنبش سرنگونی با رهبری خارج از کشوری است استراتژی سياسی سلطنت

 هر کسی را که با اصل اصلاح ناپذيری حاکمان جنبشی مسلماً بايد حول يک شعار واحد شکل بگيرد و
طلبان  مطلوبيت چنين سناريويی برای سلطنت. موافقت داشته باشد جمع کند) با معنی بالا(و رفراندوم 

نقش شاهزاده . شناسند ناشی از شناختی است که از ذهنيت مردم دارند و کشش آنان را به شخصيت می
پس چه باک . کند  ايران است در اين فرايند فرادستی پيدا میرضا پهلوی که مورد شناسائی همه مردم

طلبان حاضر به انعطاف در همه  سلطنت. که جمهوريخواهان يا هر کس ديگری در آن شرکت کند
طلبان به  های سلطنت استراتژيست. نشينی حاکمان به ميان نيايد ها هستند تا آنجا که سخنی از عقب زمينه

ناريو هرچه جمهوريخواهان از صف مستقل خود حرف بزنند و يا حتی ادعا خوبی واقفند که در اين س
اند، در يک جنبش شورشی مردم به دنبال  کنند که هواداران پادشاهی را به راه درست هدايت کرده

طلبان زياد هم نگران  سلطنت. روند و در اين رقابت شاهزاده بخت بيشتری دارد ها می شخصيت
 آنجا که توطئه نکنند و سخن از مبارزه سازمانيافته و گام به گام به پيش جمهوريخواهی نيستند، تا

 .نکشند، مشکلی پيش نخواهد آمد
آميز است که در جوهر  آميز و گذار مسالمت کند، تلفيق مبارزه مسالمت طلبان را برآشفته می آنچه سلطنت

اد شرايط آزادی احزاب و خود سياستی مبتنی بر بازگشائی فضای سياسی، عقب راندن حاکمان و ايج
داند که ناگزير رهبری  نگرشی که دموکراتيک سازی جامعه ايران را يک روند می. مطبوعات است



. سياسی آن در داخل کشور و برآمده از سازمانيابی نيروهای جامعه مدنی و سياسی خواهد بود
و مذهبی و عرفی است ر درصورت تحقق چنين سناريويی که مرکز ثقل آن آشتی ميان نيروهای ميانه

 .ماند جايی برای طرح سلطنت هم باقی نمی
با شکست جنبش دوّم خرداد و طرح فراخوان رفراندوم، اعتماد به نفس خاصی در ميان هواداران 

اصلاح ناپذيری «پادشاهی شکل گرفته است و امروز مسئله ائتلاف و همکاری را حول دو محور 
رخی از جمهوريخواهان با قبول اين دو اصل به همکاری با ب. کنند طرح می» رفراندوم«و » نظام

نمونه بارز آن دکتر کامبيز . اند زيرا سياست مشترک حرف آخر را خواهد زد طلبان روی آورده سلطنت
طلبان در فرايند سياسی آينده را نفی  ای حتی شرکت سلطنت روستا است که هشت سال پيش در بيانيه

امّا به نظر . فهمی است تصميم قابل. طلبان است تحاد فراگير با سلطنتکرد و امروز از مبلغان ا می
اند،  رو جمهوريخواه که عمدتاً در اتحاد جمهوری خواهان ايران گرده آمده نگارنده برای نيروهای ميانه

رو سکولار باشد که بتواند در بحث و گفتگو با نيروهای  اولويت نخستين بايستی تقويت يک جريان ميانه
اين اولويت به ويژه در فضای . رو مذهبی سياست مشترک گذار به دمکراسی را تدوين کنند نهميا

افراط و تفريطی که . يابد سياسی کشوری که کشش خاصی به افراط و تفريط دارد اهميت خاصی می
 .خواهی درايران باشد های جنبش دموکراسی شايد مهمترين عامل گسست

روی در ايران همچون مشيرالدوله و خليل ملکی مورد تکفير قرار  های ميانه جهت نيست که سمبل بی
اند، سلطنت که  اند و سخنان راديکال چه در هيئت چپی، چه ملی و چه مذهبی کشش بيشتری يافته گرفته

 .جای خود
اند، آنچه معيار و محک  های گوناگون داشته های سياسی مختلف، گذشته بندی ای که گروه در جامعه
های برينی است که هرکدام به شکل جمهوری، سلطنت مشروطه،  ی سياسی است نه بهشتها همکاری

کنند، بلکه در وهله نخست سياست  جمهوری دموکراتيک اسلامی و جامعه بدون طبقه طرح می
 .کند مشترکی است که کسانی را که هم تاريخ نيستند، هم سرنوشت می
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